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بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که کهنه در حال مرگ است و نو  
نمی این  هنوز  در  شود؛  زاده  فترتدوره تواند    های نشانه   گوناگون  انواع  ،ی 

 آنتونیو گرامشی.  شوندو بحران پدیدار می   بیمارگونه

 

صدایی که    .، فقط صداپیدا نیست  ، چهرهبینینمی  گوینده را؛  شنویاول صدا می

آید و در فضای شلوغ جلوی پزشکی قانونی کهریزک  انگار از تهِ چاهی تاریک بالا می

 .  کجایی؟« ......پسرم ......پیچد: »سپهر من کجایی بابامی

دلش به معجزه باور  که انگار هنوز ته  کنیمی  از صدا احساسسال است؛  مرد میان

زند، صدایش مثل  بابا« را صدا می  دارد. امیدی لجوج در او زنده است. هر بار که »سپهرِ

سازد که تمام فضای جلوی پزشکی قانونی  افتد و موجی میسنگی سنگین بر زمین می

بدنرا می ردیف  میان  بیلرزاند.  چیده شدههای  کنار هم  که  میحرکتی  راه  رود؛  اند 

خواهد  هایش محکم نیست، نه از ترس، نه از ضعف، بلکه از امیدی که هنوز نمیقدم

هایی  به صورت جنازه شود و  می  خم  دهد یک قدم دیگر جلو برود،بمیرد و به او فرمان می

  اشتباهی  شاید ببیند، را دیگر یهیک چهر گذرد تامی ،کند که دیگر نام ندارندنگاه می

شوند و زیر تر میهایش تنگبیند، چشمرا از نزدیک می  صورتی  که  بار  هر  ...باشد   شده

گفت خودش  با  انگار  میلب،  کند،  »اینوگو    بلند   صدایش   دوباره  و.  «... نه  ...گوید: 

 روی  او   هایقدم  صدای  فقط  آید؛نمی  جوابی  هیچ.  «...بده  جواب  ...بابا  »سپهر:  شودمی

  تر، طرفآن  قدم  چند.  اند شده  بریده  و کوتاه  اضطراب  از  که   هایی نفس  و   خیابان  آسفالت

جاست گوید: »کربلا اینزند و مردی با صدایی شکسته میجه میض  بلند با صدای    زنی

 پرسند: »آن شکل نگرفته؛ هنوز می  یقین  ،هنوز  وجوگرانجست  از  خیلی  برای.  «...مردم

د  ن داناست، امیدی که می؟«. تعلیق در صداها جاری  هستند  هاکشته هم    طرفِ دیگر

 دهند.  وجو ادامه میشاید بیهوده باشد اما باز هم به جست 

از صورت مرد خم می را نزدیک یکی  اما لمس نمیها میشود، دستش  کند؛  برد، 

کردن صورتِ لمس  این کشته،انگار  می    قطعی  را  هنوز میحقیقت  او  و  خواهد  کند 

شده،  شاید  دیده،  اشتباه  شاید  کند؛  حفظ  را  »شاید«  یهنگاراِ زخمی  در    پسرش 

مداوا   تحت  دوباره ضجه میاستبیمارستانی  است.  زنده  هنوز  شاید  »سپهر،   ...زند: 
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  هایی صبح تمام  شود؛می جمع مرد زندگی  تمام جمله، همین  در. «...بابا منم ...پسرم

  با   را  تبش   که هایی شب  تمام   بود،   برده   مدرسه  به   و  گرفته  را  کودکش   کوچک  دست  که

 اش آینده  برای  که  رؤیاهایی  تمام  بود،  گرفته  اندازه  داغش  پیشانی   بر  کشیدن  دست

 نه  کند،  بیدار  را  پسر  تواندمی  نه  مانده؛  معلق  هوا  در  دست  همان  حالا.  بود  ساخته

  ی سیاه، برگه  میان کاورِ  نگاهش، باز.  نیست  کار  در  ایبیداری  دیگر  که  کند   باور  تواندمی

  زیبایی   های پلاستیکی چسبانده شده و صورتای که بر این پوشششدهگذاریشماره

نمی دیگر  تکرار میمی  ،خندند که  او همچنان  اما  »سپهرگردد.   ...بابا  سپهر  ...کند: 

 کجایی؟«. 

جا سؤال نیست؛ دعاست، التماس است به جهانی که شاید اشتباهی  « این؟کجایی»

جا، سکوت بتواند پسری را به آغوش پدر برگرداند. اما جهان، آنرخ داده باشد، که هنوز  

بینیم،  شود که ما نمیای خیره میبه نقطه  .ایستدای میرا انتخاب کرده بود. مرد لحظه

آن آرام،  انگار میبعد خیلی  آرام که  بترساند، میقدر  را  پسرش  گوید:  ترسد صدایش 

  قدرتِ  ریزد؛ می  فرو  چیزهمه  کوتاه،   جمله  همین  در  و.  «...جاستاین  بابا   ...»سپهر

گفت دنیا جای امنی  ؛ باوری که میباشد   فرزندش  محافظ  توانستمی  همیشه  که  پدری

آید؛  ای که حالا ناگهان به گذشته تبدیل شده است. هیچ پاسخی نمیاست، و آینده

  بوی   و  اندکرده  پیدا  را  عزیزانشان  یهکه جناز  کسانی دیگر  یهفقط صدای دورِ ضج

  تکرار  ترآهسته  را اسم  زند،نمی فریاد دیگر مرد. است پخش خیابان هوای در که مرگی

 لحظه  این  از.  «...»سپهر:  کند  ثبت  جهان  یهحافظ  در  را  آن  خواهدمی  انگار  کند،می

نیست؛ نامِ یک غیبت است، نامِ یک زخم، نامِ    فرزند  یک نام  فقط  دیگر  »سپهر«  بعد،  به

 ... چرخد: »عزیزممی   داغدارها در ذهن انبوهی از پدران و مادرانِپرسشی که تا سال

  میان   ها، حافظه  میان  جایی :  باشد  این   پاسخ  تریندردناک  شاید   و  نازنین؟«  کجایی، 

 .نشدند گزارش  وقتهیچ  که هاییسکوت   میان و  شدند، ثبت که فریادهایی 

اینوجویِجست  انبوه     میان  در  فرزندشان  نام  یافتن  برای  که  مادرانی  و  پدران 

میجنازه پرسه  خانوادهها  این  تراژدی  تنها  از زنند،  فشرده  تصویری  بلکه  نیست؛  ها 

های  ای نامعلوم ایستاده و با زخمای در حالِ زوال و آیندهای است که میان گذشتهجامعه

 .است شده مواجه خود یهگشود



 



 علیرضا بهتویی

*** 

 

دررا  ای  جمله آوردم    که  نوشته  این  گرامشی ابتدای   Antonio)  آنتونیو 

Gramsci)  ن«زندا  های دفتر»، متفکر مارکسیست ایتالیایی، در  (Quaderni del 

carcere)    .را در بستر تاریخی ایتالیا و ظهور فاشیسم   این جمله  گرامشینوشته بود  

  یهکه آن را دور  رد کرا توصیف می  نوشته بود و موقعیتی  ۱۹۳۰  یی دهههادر سال

پرآشوب بعد از    ینام نهاده بود. در این دوره (Interregnum)فترت    تاریخی یا   گذار

جهانی،   اول  پیشین  جنگ  مسلط  و  )نظم  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  ساختارهای 

لیبرالقدیمی،    ایدئولوژیک نوزدهم  سمیتارپارلمان  و  دولت  سنتی   ،یقرن    نخبگان 

 بحران اقتصادی پس از جنگِ.  ندبود  مشروعیت و کارایی خود را از دست دادهسیاسی(  

مردم را باعث شده بود که  نارضایتی و فقر و  بیکاری گسترده تورم لجام گسیخته، ،اول

نبود.   آن  حل  به  قادر  کشور  دورانِ  آن  سیاسی  اجتماعینظم  و نیروهای  سیاست   ،  

یافته، آگاه و قدرتمند  ای سازمانهنوز به اندازههم  جدید )هژمونی نوین(    یهااندیشه

   .ند که بتوانند جایگزین نظم پیشین شوندبود نشده

(، زمانی  خلأ تاریخی  ی)در دوره  نو  نظم  تولد  و  قدیم  نظم  مرگ  بین  یهدر این فاصل

میبحران که   تشدید  سیاسی  و  پوپولیسم،  ند دشهای  سر    (فاشیسم)  اقتدارگرا  راست 

بود.   بحران  و مدعی حل  بود  بیبرآورده  و  راست   .دبوثباتی  جامعه دچار سردرگمی 

نوستالژی » از    بود،   طلایی« به میدان آمده   یگذشته  بهبازگشت  افراطی که با پرچمِ 

نظم، اقتدار   یاستقرار دوباره  یهبا وعد   . کردمی  تغذیهبی آیندگی  و    استیصال، فقرترس،  

 اقتدارگرا،   راست و  از نگاه گرامشی، پوپولیسم.  کردمیو عظمت ملی، خلأ هژمونیک را پر  

رهایی نظم  بلکه    بخشنه یک  واقعی حل کند،  به طور  را  بتواند مشکلات جامعه  که 

فقدانِ    ،در ساختن بدیل هژمونیکو آینده نگر    نیروهای مترقی  عدم تعیینِ  ازای  نشانه

 بود نجات« ییک »جبهه 
خوانید، ملاحظات نویسنده پیرامون شرایط خطیر کنونی در میادامه  آن چه در  

نام    «فترت  یهدور»   یی با آن چه گرامشی به مثابهها گمان شباهتبیایران است که  

دارد.   بود،  حاکمنهاده  شیوهنمی  نظام  به  دلیل    یتواند  به  کند.  حکمرانی  گذشته 
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و  هاشکست  خارجی  سیاست  در  مهلک  نه  داخلیی  و  »مشروعیت«  نه  دیگر  اش 

  اقتدارگرا   راست و   پوپولیسمتازه، لاجرم شده است.  ای  گذر به دوره  پس»کارایی« دارد.  

خواهی رادیکال، در آن سوی اقیانوس، مدعی شده که بدیل ناگزیرِ  پادشاهی  یدر قیافه

است،  تاکنونی  آن می  حاکمانِ  حمله  ها تواند  با  همه  یرا  و  براندازد  این    یخارجی، 

چه بیرون خواهد   « فترت  یهدوراین که از دلِ این اوضاع، این »  مشکلات را حل کند.

گذرد  می  یی از آن چههاآمد، محل بحث و مناقشه است. تلاش من بر آن است، که جنبه 

 و در پیشِ رو است را در این نوشته روشن کنم. 

*** 

 

دیگری کرده  ۱جای  بهاشاره  باید  را  ایران  در  کنونی  موقعیت  از  گذار  که  مثابه  ام 

که از دلِ انقلاب بیرون   اقتدارگرای ایدئولوژیک  هاینظامای از گذار از  زیرمجموعه 

  تاریخیِ   یه روست که با توجه به تجرببررسی کرد. اهمیت این موضوع از آن ،  اندآمده

از آنچه در آن دوره   برداری(کپی)یا حتی    ، بسیاری با الهام ۱۳۵۷  انقلاب  یعنی   نزدیک،

کوشند رویدادهای امروز را نیز بر همان اساس تبیین و تحلیل کنند. حال  رخ داد، می

  اند متفاوتکاملا    یهکه دیکتاتوری محمدرضا شاه و نظام جمهوری اسلامی، دو پدید آن 

  خطاهای  به  تواندمی  تاریخی  یهحافظ  آن  به  بازگشت  و  هاویژگی  این  به  توجهیبی  و

 .شود منجر ارزیابی در جدی

که از دلِ انقلاب   ی اقتدارگرای ایدئولوژیکها نظامگروه از   ی اینهااما ویژگی

عملکرد  یا  های خارجی،  فشار  رغمعلی  هااین حکومتچرا    ند؟ اکدام  ،اندآمدهبیرون  

، عدم کارایی در حفظ امنیت  گذاریهای گسترده در سیاستشکست ،اقتصادی ضعیف

ی عادی و معمولی  هابیش از سایر دیکتاتوری،  شهروندان و از دست دادنِ مشروعیت

 ؟ 2آوردند می  دوامشاه(  در آمریکای لاتین و محمدرضا ها)مثل ژنرال

ایدئولوژیکهانظام  این اقتدارگرای  انقلاب  ی  با  قهرآمیزهاکه  سرنگونی    ،ی 

بعد از    رسند، معمولاًمی  قدرتشکستن ماشین دولتی قبلی به  همدری قبلی و  هارژیم

ی متعاقبِ  هاجنگ انقلاب و    یشوند. قهر و خشونت در دورهمی  استقرار درگیر جنگ هم

ایدئولوژیک  هایرژیمبرای    آن گرای  فراهم  ،اقتدار  را  امکان  تامی  این   رقبای   آورد 
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هایی  گروهنهادها و  . حذف کننداز صحنه  کاملاً  ،با سرکوب و خشونترا  خود سیاسی

می که  پایهرا  باشندتوانند  مخالفت  نمادین  یا  مالی  سازمانی،  میان  کل  به  های  از 

پس از  یهاسرنگونی و جنگ  یو خشونت در دوره  ها، درگیریحال یندرع دارند. میبر

به   تازهانقلاب  را می  حاکمان  امکان  را که این  دهد که حتی متحدان سیاسی سابق 

کنند یا حذف  شوند، سرکوب  قدرت  رقیب  آینده  در  است  و    . ممکن    حذف سرکوب 

  در روسیه  ( هااکتبریست و    ها تا کادت  هاار  - و اس    ها)از منشویک   احزاب رقیب  یهمه

که در انقلاب    مخالف در ایرانهمگی احزاب  نابودی  کلاسیک این وضعیت است.    ینمونه 

ی  هامجاهدین خلق و گروهرکت داشتند، از نهضت آزادی و جبهه ملی، تا  اشم  ۱۳۵۷

ی  هاکوتاهی بین سال  یانقلابی چپ مثل فدائیان، پیکار و حزب توده ایران در دوره 

کشور   سیاسی  یجامعهاین ترتیب،    هباین پدیده است.  خر  أ مت  ینمونه  ۱۳۶۱تا    ۱۳۵۸

نظام این  در  حاکم  گروه  میدانِ  از  خارج  نابود بهباشند،    هاکه  قدرت  می  کلی  و  شود 

 بازسازی در آینده را هم ندارد.  

سازمان خشنِ  سرکوب  بر  تمامی  هاعلاوه  مخالف،  سیاسی  احزاب  های  کانون  و 

های ساختاریِ اپوزیسیونِ بنیانروند و به این ترتیب،  می  هم از بینقدرت،    دیگر  مستقل

یی در روسیه و وابسته کردن کلیسا  یهاشود. سرکوب سازمانتضعیف می  کاملاً آینده  

نمونه  از  ایران  در  به حکومت  بر  هانهادهای مذهبی  است. پس علاوه  اقدامات  این  ی 

  مدنی   ی جامعهی  هاسیاسی، سازمان  یسرکوب رقبای سیاسی و نابود کردنِ جامعه

مزدبگیران،  ها)اتحادیه اقتصادیی  هنری،  هاگروه،کنشگران  و  فرهنگی  مستقل  ی 

  ها ی خیریه و...( هم در این نظامهای شهروندان، سازمانهای مستقل و انجمنهارسانه

   شوند. می  ند و سرکوباکل زیر کنترل حاکمان درآیند و یا از حق حیات محرومبهیا باید  

صاحبان قدرتِ    یهمهرسند، معمولاً  ای که پس از انقلاب به قدرت مینخبگان تازه

را مجبورمی  یا  پیشین  تبعید  به  یا  و  میان .  کنندمی  کُشند  در  که  انسجامی 

انقلابی و ضدانقلابی شکل میاز دل درگیری  قدرتمداران تازه گیرد، منازعات  های 

برد.  از میان نمی (های سیاسی بزرگ استسازمان یکه ویژگی همه)قدرت جناحی را 

موانع    گیرد، می  که برای شکست دادن آن صورت  با این حال، تعارضات پس از انقلاب

های بحرانی که بقای ویژه در دورهکند، بهقدرتمندی در برابر جدایی از رژیم ایجاد می
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های انقلابی ممکن است گونه رژیم رو، رهبران ایننظام در معرض تهدید قرار دارد. ازاین

ها و راهبردها اختلاف نظر  برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت کنند و بر سر سیاست

زیرا با وجود اختلافات،    . دهندندرت خودِ نظام را هدف حمله قرار میداشته باشند، اما به

تواند  اند که حیات و ممات آنان به حفظ نظام گره خورده است و فروپاشی نظام میآگاه

نخبگانی  هرچند تعارضات دروناین  بربنا.  آنان را با تهدید نابودی مواجه سازد  یهمه

یا صفوف   ،های جناحی در زمان بحرانبازندگان رقابتاما  ممکن است گسترده باشد،  

می فشرده  را  میخود  اختیار  سکوت  یا    عمل  نظامعلیه  روی  هیچبهو  کنند،  کنند 

   .کنندنمی

نظامی، انسجام سازمانی و  شدن انضباط شبهباعث نهادینه   انقلاب و جنگ  یتجربه 

علاوه بر این، جنگ  شود.  می ی حاکم در این کشورها ها میان گروه»اخلاق نظامی« در 

شود که  ها« میشدید و تقویت مرزهای »ما/آن شدن  قطبیو خشونت سیاسی موجب 

هر انتقاد و یا  و  ،  بردرا بالا میمخالفت    یهزینه  ،را افزایش داده  به حاکمانوفاداری  

به همین دلیل،    .شودمثابه خیانت تلقی میبه  «هادر میان »خودی  انشقاق تلاش برای  

  معمولاً قادر به بسیج هم    الله منتظری(آیت)مثل تروتسکی یا  ای  جداشدگان برجسته 

 .حمایت گسترده نیستندمردمی برای 

 اششوند. دلیل اصلیمواجه نمی  کودتاتقریباً هرگز با    ،اقتدارگرای انقلابیهای  رژیم

  ،ندابوده  معمولاً با فروپاشی دولت پیشین همراهچون    ،ها انقلاب   جا کهآن از    این است که

  نیروهای  ویژهبه ـ    ی دولت  تمام ماشین،  انقلابدر پی    و حاکمان جدید  نخبگان انقلابی

ارتشکنند،  می  بازسازی  بنیادین  طوربه  راـ    امنیتی  و  نظامی  پیشیننابودی  با    های 

. این بازسازی یا از طریق  بازسازی ارتش جدید با معیارهای ایدئولوژی حاکم همراه است

های  گیرد یا از راه پاکسازی و نوسازی عمیق ارتش های جدید صورت میایجاد ارتش

موجود. در نتیجه، ارتش و نیروهای امنیتی تقریباً همواره تحت فرماندهی کادرهایی  

ارتش سرخ   .گیرندبخش و متعهد به ایدئولوژی انقلابی قرار میرهایی  یبرآمده از مبارزه

و سپاه پاسداران و نیز چکا و ک.گ. ب و سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات  

 «گیری  ها به شکلانقلابی این پدیده هستند. به بیان دیگر،  هاسپاه پاسداران نمونه

کوبا و نیکاراگوئه، نیروهای امنیتی   روسیه، ایران، انجامند. درمی« های پادگانیدولت 
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توانند  های امنیتی گسترده میپس از انقلاب چندین برابر گسترش یافتند. این دستگاه

بزرگی از مبارزان سابق استفاده کنند؛ چه از طریق ادغام رسمی آنان در   یاز ذخیره 

نظامیان  نیروهای نظامی و امنیتی )مانند سپاه پاسداران در ایران( و چه از طریق شبه 

»کهنه )مانند  زیمبابوهغیررسمی  در  ایران  سربازان جنگ«  در  »بسیج«  بنابراین   .(یا 

  نهادهای  دیگر  و  اطلاعاتی  هایسازمان  پلیس،   ارتش،  شاملـ    امنیتی  یهاخشب

  ها مخالفت  بتواند  تا   است  کارآمد  و  گسترده  کافی  یه انداز  بهـ    داخلی  امنیت  تخصصی

 خنثی   را  هااعتراض  و  رصد  ها،محله  و  روستاها  سطح  تا  حتی  ملی،  قلمرو  سراسر  در  را

  را   خود  منافع   است  ممکن   کهـ    دیکتاتوری معمولیهای  های رژیم. برخلاف ارتشکند

  دانند می  انقلاب  شریک  را  خود  انقلابی   نظامی   فرماندهانـ    ببینند  سیاسی  رهبران  از  جدا

  ایدئولوژی   عمیق  نفوذ.  است  ناپذیرتزلزل  تقریباً  آن  ایدئولوژی  و   رژیم  به  هاآن  وفاداری  و

را افزایش داده و احتمال  هاآن ، انضباط و انسجاممسلح و نیروهای امنیتی نیروهای در

همان طور که در بالا اشاره  در نتیجه،    .رساندنافرمانی یا شورش نظامی را به حداقل می

جا  شوند. از آنها تقریباً هرگز توسط نیروهای مسلح خود سرنگون نمیرژیمکردم، این 

نظامی مهم رژیمکه کودتای  عامل سقوط  این  ترین  اقتدارگراست،  مصونیت در های 

 .آید یکی از منابع اساسی دوام و ثبات اقتدارگرایی انقلابی به شمار می برابر کودتا

ویژه در  بهـ  توان سرکوبی شدیدتر، نیروهای امنیتی انقلابی از  گستردگیفراتر از  

  در پی این توان، در آغاز کار و بلافاصله  .  برخوردارندـ    های گسترده و پرهزینهسرکوب 

انقلاب بسیار بالا است، زیرا با پشتیبانی مردمی همراه است. برای نمونه، مردم به دلیل  

ند. اما با گذشت  ای امنیتی فعالهااعتماد به حکمرانان تازه، در خبررسانی به سازمان

رغم گستردگی سازمانی، به هیچ روی،  زمان و تضعیف اعتماد، نیروهای امنیتی، علی

بسیار   خود  سازمان  بر  تکیه  با  تنها  امنیتی  نیروی  که  زیرا  ندارند.  را  قبلی  کارآمدی 

 کند.  می عملثر ؤمضعیف است و تنها با پشتیبانی مردمی است که  

کوبا، ویتنام، مکزیک،  مثل  )   ی اقتدار گرایی انقلابی هادر بسیاری موارد در این رژیم

ای میان نخبگان سیاسی  پوشانی گستردهکه هم  بینیممی  و زیمبابوه(   ونزوئلا ،  نیکاراگوئه

حزب حاکم یا مبارزان   یفرماندهان نظامی اغلب از رهبران بلندپایه  .و نظامی وجود دارد

شود نیروهای مسلح نه نهادی مستقل، بلکه بخشی  پیشین هستند. این امر موجب می
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و    ها هم نباشد، نظامی  صددرصدی  اما اگر هم پوشانی   .انقلابی تلقی شوند   یاز پروژه

ی غیر نظامی  هاگیری دارند و در حوزهتصمیم در مراکز  ای  العادهفوق ، نفوذ  هاامنیتی

 ند.  ا)مثل اقتصاد، ورزش و رسانه( هم فعال

توده  اعتراضات  رژیمسرکوب  برای  معمولاً  معمولیهاای  دیکتاتوری  بسیار   ی 

می زیرا  است،  بینپرریسک  محکومیت  به  داخلی  تواند  مشروعیت  تضعیف  المللی، 

نیروهای امنیتی، و نافرمانی یا امتناع از اجرای دستورها منجر شود. به همین دلیل،  

یا از صدور دستور سرکوب شدید  دیکتاتوری سنتی )غیر اقتدارگرا(  های  بسیاری از رژیم

آن نیستند؛ امری که در مواردی و دراز مدت  کنند یا قادر به اجرای پایدار  خودداری می

های پادگانی برآمده از  در مقابل، دولت  .مانند مصر و تونس به فروپاشی رژیم انجامید

 سرکوب خشن   ها و مبارزات مسلحانه معمولاً آمادگی و انسجام بیشتری برای انقلاب

شکل   یتجربه .دارند  و درازمدت را  کادرهایی  و  نخبگان  سیاسی،  خشونت  طولانی 

دهد که هم از نظر عملی و هم از نظر ایدئولوژیک، مایل به استفاده از سرکوب شدید  می

اعتنا هستند  کم  المللیفشارهای داخلی و بین  بهـ    نظامیهستند. نیروهای نظامی و شبه

هایی چون سرکوب میدان نمونه  .پیش ببرنددستورات سرکوب گسترده را  توانند  می  و

)آن تیان چین  در  )(۱۹۸۹من  ایران  در  سبز  جنبش  اعتراضات  سرکوب  و   ،۱۳۸۸) ،

 دهد که ظرفیت نشان می  ۱۴۰۴و    ۱۴۰۱همچنین    ۱۳۹۸و    ۱۳۹۶ی  هااعتراضات سال

یکی از منابع اصلی   اعتنا به فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی، بی  سرکوب

 .ستی ایدئولوژیک ااقتدارگراهای دوام رژیم

انقلابیِ  های نظام  کهاین   آخر  یهنکت برخلاف    اقتدارگرای  ایدئولوژیک، 

اند(، در تاروپود جامعه نفوذ و  های معمولی )که فقط در رأس جامعه نشسته دیکتاتوری

..(،  .های زنان، جوانان و های پیرامون احزاب انقلابی )سازمانکنند. سازماننهادسازی می

شبه و  نیروهای  شهرها  در  حزبی  متعدد  دفترهای  و  ایران(  در  بسیج  )مانند  نظامی 

ایران( نهادهایی هستند که نشان می ها در تمام  دهند این نظامروستاها )مساجد در 

اند. حتی زمانی که فرسوده و در  های سرطانی( ریشه دواندهسطوح جامعه )مانند سلول

مانند، زیرا از حمایت مالی از بالا برخوردارند اند، این نهادها همچنان پابرجا میحال زوال

های عادی با  ایین و در عمق جامعه دارند. بنابراین، اگر دیکتاتوری بگیرانی در پ و حقوق 
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های اقتدارگرای پاشند، نظامسرعت از هم میطور کامل و بهسقوط رأس هرم قدرت به 

گسترده مقاومت  و  مقابله  ظرفیت  از  پایینایدئولوژیک  در  جامعه  تری  سطوح  ترین 

 .برخوردارند

 ی اقتدارگرای ایدئولوژیک را به ترتیب زیر هاسه ستونِ دوام رژیمبندی کنیم،  جمع 

 توان توضیح داد. می

در زمان  اند،  بودهها  بازندگان رقابت  یی کههاجناححتی    -  خبگانانسجام ن  -  اول

 گیرند.  می و در نهایت در کنار یکدیگر قرار کنندنمی عمل نظامبحران علیه 

امنیتی  -  دوم وفاداری دستگاه  و    های سازمان  پلیس،  ارتش،   شامل ـ    قدرت 

این حکومت   امنیت  تخصصی  نهادهای  دیگر  و  اطلاعاتی از  به شدت    دفاع   هاداخلی، 

کودتا یا شورش   خطرِ. نیروهای نظامیِ وفادار  رحم هستندبیکنند و در سرکوب هم  می

 برند. می را از میاننظامی با هدف تغییر رژیم 

صرفاً    سنتی که  هایایدئولوژیک، برخلاف دیکتاتوریهای اقتدارگرای  نظام  -  سوم

های نهادسازی در لایهبا نفوذ و    در بالای جامعه نشسته اند،   ،هستند  متمرکز در رأس

  مالی   یه سبب پشتوانبه  حضور دارند و   (افول   پیری ودر دورانِ حتی)  مختلف جامعه 

صورت سقوط مرکز قدرت  و در    ندپایدارتر  جامعه،  خود در پایینِ  وابستگان  یهشبک  و

 .برخوردارند یتری در سطوح پاییننیز از مقاومت گسترده

اجتماعیکانون  -مچهار قدرت  بدیلِ  در  )  های  در    سیاسی  ی هجامعچه  چه  و 

ایدئولوژیکهانظامدر    (مدنی  یهجامع اقتدارگرای  نابود    ی  زیادی  حد  تا  یا  کاملاً 

شود که در لحظات بروز بحران، سبب می   احزاب سیاسیِ اپوزیسیوناند. فقدان  شده

ریشه  حزبِ  باسابقههیچ  و  گفتماندار  برای  کافی  توان  از  و  ای  نیرو  بسیج  سازی، 

های طولانیِ بحران نیز الزاماً  رو، حتی دورهشدن به آلترناتیو برخوردار نباشد. ازاینتبدیل

 .شودها منجر نمیبه سرنگونی این نظام

اند؛ امری که باعث  شدت تضعیف شدهنیز به  مدنی ی هجامعهای  نهادها و سازمان

های  بحران فاقد تشکل باشند و بیش از آنکه به گروه   بروزِهایِشود مردم در دورهمی

شباهت    (mass) شکل ای بییافته و متکی به نیروی خود نزدیک شوند، به تودهسازمان

رهبر و فاقد  های خودجوشِ خشن، بییابند. در نتیجه، در چنین شرایطی یا به کنش
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اعتمادی به توان جمعیِ خویش، از نظر روانی به این  شوند، یا با بیبرنامه کشیده می

کنند که »از ما کاری ساخته نیست و شاید کمکی از بیرون یا  نگرش گرایش پیدا می

تر  برسد«. این وضعیت نیز گذار به دموکراسی را در لحظات بحرانی پیچیدهاز آسمان  

  لولاهای   ـ  مدنی   یهجامع  و  سیاسی  یهیعنی جامع  ـطور خلاصه، این نهادها  به  .کندمی

بحران در این گونه   تاریخیِ  هایبزنگاه  در  اگر  که  اندجامعه  و  حاکمیت  میان  ایبالقوه

  ۳. بزنندهزینه، دموکراتیک و پایدار را رقم توانند گذارِ کمفعال شوند، می ها نظام

*** 

 

چنانبااین رژیمهمه،  است،  داده  نشان  تاریخ  نیز که  ایدئولوژیک  اقتدارگرای  های 

نظام این  هرچند  نیستند.  دیکتاتوری ابدی  از  معمولاً  اما  ها  پایدارترند،  سنتی  های 

خورند، یا مسیر خود را تغییر بست برمیسرانجام در مقاطع بروز بحران، وقتی به بن

بست  تدریج به بنهای پیشین، بهدهند، یا با تداوم روشنوعی تغییر ریل میدهند و بهمی

شوند  می  استحالهها یا از درون دچار  پاشند. به بیان دیگر، این رژیمرسند و فرو میمی

راهی متفاوت در پیش می انباشت بحرانو  اثر  یا در  با  گیرند،  پایان    فروپاشیها  به 

 . رسندمی

کنند. یعنی زمانی که گروهی از  می  چین و ویتنام تصویر  یرا نمونه  نخستراه  

موقع از وضعیت بحرانی و ضرورت تغییر  به، با درک  هانخبگان در درون این حاکمیت 

شان فراهم شده بود، تغییر پارادایم حکومتگری  برای مسیر، و نیز استفاده از امکاناتی که  

، برای  هاکنند. به بیان دیگر »عاقلان« در میان سردمدارانِ این نظاممی  را از بالا هدایت

پارادایم می تغییر  به  تن  غلبهندهبقا و حفظ نظام،  پینگ در    ید.  جناحِ دنگ شیائو 

حزب کمونیستِ چین و سود جستن از موقعیت جنگ سرد )رقابت میان اتحاد شوروی 

نمونه متحده(  ایالات  نظامِ  یو  در  پارادیمی  تغییر  اقتداهاچنین  گرای ی حکمرانی  ر 

ن بود. مشروعیت و کارآمدی  فروپاشیددر حالِ  ناکارآمد و     کشوراقتصادِ   ایدئولوژیک بود.

به    ینخبگان حزب  ی جامعه، به پایین ترین سطح رسیده بود. هانیازمین  أ تسیستم در  

.  کندمی  تهدید  را  نظام  بقای  پیشین،  ایدئولوژیک  خط  یهبندی رسیدند که اداماین جمع 

اولویت  به  نیاز  بنابراین، مبارزهها  بازتعریف  جنگِ    از  و  امپریالیسم  به با  طبقاتی 
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دشمن اصلی در  مایل بود برای مهار  ایالات متحده هم   .احساس شد  اقتصادی  یه توسع

دنگ شیائو پنیگ در سیاست کنار بیاید. با پراگماتیسمِ  چین  با  ،  (شورویآن دوره )اتحاد  

ابرقدرتخارجی، با   د. از سوی دیگر با کنار  امنیت خارجی تأمین ش  ،توازن میان دو 

گردید.  غرب ممکن    یپیشرفته  دسترسی به سرمایه و فناوری آمدن با ایالات متحده،

بازار و  خصوصی  بخش  برای  جا  دولتی،  کرد،    اقتصاد  کارآمد   یهتوسعباز    اقتصادیِ 

مشروعیتبه منبع  شد  ،عنوان  انقلابی  ایدئولوژی  رفت.  بقای  و    جایگزین  پیش  نظام 

در گذشته   چهآن  نسبت بهکلی  بهحکومتی که بعد از این تغییر پارادیم شکل گرفت،  

   ۴.بود، یعنی اقتدارگرایی ایدئولوژیک کمونیستی تفاوت داشت، استحاله یافته بود

 2۰2۶  یدر ژانویه و فوریه است که  تغییر مسیر در ونزوئلا  آخرین تحول از این نوع،  

از آن ایالات متحده نیکلاس مادورو، رئیسآغاز شد، پس  از  که  جمهور این کشور، را 

زندگی ربُمحل  در  اش  ترامپ  دولت  که  گرفت  صورت  توافقاتی  پی  در  اقدام  این  ود. 

 هایی کهمذاکره با بخش دیگری از حاکمیت این کشور به آن دست یافته بود؛ توافق

. هنوز کردشد و در برابرشان مقاومت میها میمادورو مانع اجرای آن   گفته می شود،

را ارزیابی کنیم، اما جهت آن، لااقل تا امروز،    ونزوئلازود است که تمامی این تغییراتِ  

 دهد.می  یک تغییر پارادایم را نشان

و آغاز    ۱۹۸۰  یی پایانی دهههادر اروپای شرقی و اتحاد شوروی در سال  دومراه  

چه اگررا نشان داد.    ها، شکل دیگری از تغییر، یعنی پایان زندگی این رژیم۱۹۹۰  یدهه

پایان رژیم رسیدند.    یجا هم بسیار متفاوت بود، اما همگی به نتیجهآن تحولات در    شکلِ

نمونه   دربرای  حکمرانی  شرقی  چکسلواکی  نظام  آلمان  که    ،فروپاشید  و  حالی  در 

سازگاری و مذاکره  ، از طریق فرایندی پیچیده از سرکوب  و رومانی  بلغارستان  هایرژیم

 .  را کنترل کند رژیم اقتدارگرای ایدئولوژیکپایان دادن به  ندتوانست

رژیم  ینقطه  مدتِ  دراز  حکمرانی  با  کشورها  این  تمام  اقتدارگرایِ  ها مشترک  ی 

احزابِ   یی جامعههاایدئولوژیک، ضعفِ جدی سازمان  ـ  انقلابی مدنی و فقدانِ کاملِ 

رو )مثل  میانههم، هر گونه جناح    هااپُوزیسیون بود. در عین حال، در درون حکومت

   قمع شده بودند.وقلعکلی  به (۱۹۶۸ چکسلواکیدوبچک در 
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تنها کممجارستانبرای نمونه، در   از  ، احزاب سیاسی مخالف  از یک سال قبل  تر 

»مجمع   فروپاشی نظام شروع به سازماندهی کردند. تازه همین احزاب هم )برای مثال

یا  «MDF  مجارستاندموکراتیک   یا    های جوان«دموکرات   ی»اتحادیه  و   ی»شبکهو 

آزاد« جنبش   بسیار  یهاائتلاف  (ابتکارات  از  اجتماعی  سست  ،  گرفتهشکلتازه  های 

روزنامه اصلاحمستقل  نگارانسبزها،  اقتصاددانان  سازمان،  و  مستقل  طلب،  های 

جزو  یادشده،    یهاحزب شبهاین  یک از  که هیچ  توجه کنید  .بودند  دانشجویی و کارگری

تاریخ مجارستانِ    دارِاحزاب  در  همگی  بلکه  نبودند؛  دوم  جهانی  جنگ  از  پیش 

های اجتماعی و سیاسی جدید،  خواهِ پدید آمده بودند. این ترکیب از جنبشپساتمامیت

قانونی که خود راه را ) ها«  تصویب قانون جدید »تشکل   اب  ۱۹۸۸سال    ی پایانیهادر ماه

استقرار نظام چندحزبی هموار کرد آغاز کردندبرای  را  این  ( زندگی  از تصویب  . پس 

دموکرات و  مالکان مستقل، حزب سوسیال حزب خرده)  قدیمی کشورقانون، سه حزب  

هم    هاتمامی این فعالیت  . سازی خود را اعلام کردندبازفعال( نیز  مسیحیدموکرات حزب  

ی  هاسابق و حامی هژمونیک رژیم   پشتیبانالمللی، یعنی تضعیفِ  بیندر نهایت به عامل  

 گرای دیگر، یعنی اتحاد شوروی، پیوند داشت.  اقتدار

هیچ تقریباً  در  بگذریم،  که  لهستان  استثنای  شرق،  از  بلوک  کشورهای  از  یک 

جامعسازمان مستقلِ   از   پس   های سال  یهگسترد  هایسرکوب  از  پس  مدنی  یههای 

  کارگری   یهاتحادی  که   بود  لهستان  در   تنها.  نماندند  پایدار  و  زنده   ،دوم   جهانی  جنگ

ای کوتاه فعال شد،  برای دوره  ۱۹۸۰  یهده  آغازین   هایسال  در  »همبستگی«  مستقل

های پایانی حیات رژیم کمونیستی سر برآورد.  سپس سرکوب گردید و بار دیگر در سال

  پل   ژان  لهستانی،  پاپی   رهبرش  که ـ    های واتیکانکلیسای کاتولیک نیز، در پرتو حمایت

 حفظ  را  خود  نمادین  و  اجتماعی   هایفعالیت  از  محدود  ایدامنه   توانستـ    بود   دوم،

   .کند

اتحادیه مستقلِ  فعالیتِ  از  شرقی،  اروپای  کشورهای  دیگر  کارگری،  در  های 

کانونانجمن  کارمندی،  بخش   غیرحکومتیِ  هایهای  نیز  و  هنرمندان،  و  نویسندگان 

اقتصاد، اثر چشمگیری وجود نداشت؛ و هرگاه نیز تلاشی برای شکل گیری  خصوصیِ 

به یاد آوریم   .شدت سرکوب و از میان برده شدنهادهای مستقل صورت گرفت، غالباً به

از «۷۷ترین گروه دگراندیش در چکسلواکی، یعنی »منشور  مهم را گروهی کوچک   ،
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آمیز، از های کاملاً مسالمتکه اعضایش، با وجود تلاشتشکیل داده بودند  روشنفکران  

بارها زندانی، از کار    ۱۹۸۰  یههای دهتا سال  ۱۹۷۰  یه گیری در اواخر دهزمان شکل

  محدودِ   یهبرکنار و تحت انواع فشار و سرکوب قرار گرفتند. با این همه، همین شبک

  و   اخلاقی   اعتبار  از  و   شد   فعال  دوباره   رژیم  حیات  پایانی  هایسال  در  دگراندیشان

 .گرفت بهره گذار تسهیل برای خود پیشین  نمادینِ یهسرمای

های اقتدارگرای ایدئولوژیک، حتی در درونِ خودِ  تر اشاره کردم که در نظامپیش

یابد.  روها مجال اثرگذاریِ پایدار و جدی نمیحاکمیت نیز عملاً جناح »کبوترها« یا میانه

  بستبن  به تندروها  یهها یا با کارشکنیِ قدرتمندانطلبانه در این نظامهای اصلاحتلاش

   ــمشاهده شد  ۱۳۷۰ یه ده در ایران طلباناصلاح مورد در کهچنان ـ ـ رسدمی  کامل

های شوروی به  شود )مانند ورود تانکای سخت و گاه خونین سرکوب مییا به شیوه

در   در    ۱۹۵۶مجارستان  چکسلواکی  به  اتحاد نمونه(.  ۱۹۶۸و  خود  در  کلاسیک  ای 

می دیده  نیز  سیاست  شوروی  تداوم  برای  تلاش  اواخر شود:  در  )نپ(  نوین  اقتصادی 

تری  کوشید مسیر ملایمتوسط جناحی به رهبری نیکلای بوخارین، که می  ۱۹2۰  یهده

شکست خورد  استالین ژوزف  تندروِ جناح یهغلب  با  کند،  حفظ را اقتصادی یه از توسع

 .اعدام بوخارین و همراهانش انجامید در نهایتو به حذف سیاسی و 

در سال رژیمتنها  این  حیات  پایانیِ  گروههای  که  رفرمیستهاست  از  در  هایی  ها 

می سیستم  دورهدرون  در  یعنی  کنند؛  ایفا  گذار  در  نقشی  که  توانند  بحرانی  های 

اند. در اروپای شرقی، بحران های تندرو فرسوده شده و از نظر سیاسی ناتوان گشته جناح

(  ای از فقدان کارآمدیمثابه نشانهبه)ساختاری سوسیالیسم و افول مستمر سطح زندگی  

های طرفدار  ها بود، به ظهور جریانه از عوامل مهم در فرسایش مشروعیت این رژیمک

آن  تابع  کشورهای  برخی  در  سپس  و  شوروی  کمونیست  حزب  در  نخست  اصلاح، 

 .ساخت فراهم را گذار یه جمله مجارستان(، انجامید و زمیناز )

بلغارستان نه جناح »کبوترها« در درون سیستم وجود داشت و نه احزاب سیاسیِ در  

سازمان و  جامعمستقل    حزب   رهبران  که  هنگامی  رو،ازاین.  مؤثر  مدنیِ  یههای 

  خشونت،کم  حزبیِدرون  برکناریِ  یک   با  است،  نزدیک  کار  پایان  دریافتند  کمونیست

رهبر  (Todor Zhivkov)ژیوکوف    تودور برای ،  تا  کنار گذاشتند  را  دیرپای کشور، 

 .وپا کنندگذار، مشروعیتی تازه دست
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خشونت بسیار  و  متفاوت  کاملاً  روندی  اما  رومانی  نیکلای در  خورد:  رقم  آمیز 

اعدام شد و از سر راه    ۱۹۸۹  دسامبر  در   زدهشتاب  یهپس از یک محاکم چائوشسکو 

هایی از جناح تندرو حزب و پلیس مخفی آمادگی  تردید، بخشگذار برداشته شد. بی

ویژه  به  ـپذیرش چنین گذاری را نداشتند؛ اما بخش مهمی از حزب کمونیست و دولت  

این    ـشدند  گرا« محسوب میکاران عملهای دولتی که معمولاً »محافظهمدیران بنگاه

سویی با  محاسبه را پیشِ رو داشتند که آیا حمایت از سرکوب به سود آنان است یا هم

کمونیست. چشماصلاح  سرمایهطلبان  »تبدیل«  برای  آنان  مطلوب  سیاانداز  سی،  های 

تواند پذیرش و  های پس از گذار، میشان به منابع قدرت در رژیماقتصادی و موقعیتی

 .همراهی آنان با روند گذار را توضیح دهد 

  تجارب  از  بخش  این   شرقی،   آلمان  در  حکومت  فروپاشی   یهبا نمون  اجازه بدهید 

 ایگسترده  اصلاحات  شرقی،   اروپای  کشورهای  سایر  برخلاف.  برممی  پایان  به  را  تاریخی

کرد، در آلمان شرقی نادیده گرفته  در اتحاد شوروی دنبال می گورباچف  میخائیل  که

 در  سوسیالیسم  یه پیشرفت  یههایی« با مرحلشد که چنین »آزمایششد. ادعا میمی

 ۱۹۸۹  اوت   ماه  در  کشورها،  دیگر از  دیرتر  بسیار سرانجام،.  است  ارتباطبی شرقی  آلمان

سالخورده رهبران  کنترل  از  آلمارویدادها  دموکراتیک  جمهوری  بر  که  آلمان )  نای 

می شرقی( دوشنبه حکومت  تظاهرات  ماه،  همان  اوایل  در  شد.  خارج  در  کردند  ها 

کنندگانِ ثابت در این  شرکتلایپزیگ، دومین شهر بزرگ کشور، آغاز شد. بسیاری از  

  .تری در پیش گیردطلبانهتظاهرات هنوز امیدوار بودند که آلمان شرقی مسیر اصلاح 

های خود را با آوازخوانی،  دهی متمرکز، هزاران معترض خواسته بدون رهبری و سازمان

کردند و در این فرایند، هویت جمعی خویش شعار دادن، پلاکاردها و پوسترها بیان می

دادند. در مقابل، شمار بیشتری از شهروندان جوان کشور امید خود را از را شکل می

مهاجرت  به  تنها  و  کشیده  دست  داخلی  اصلاحات  برای  انتظار  از  داده،  دست 

خواهیم بمانیم«؛ شعاری  ای شکل گرفت: »میسپتامبر شعار تازه  ۱۸در    .اندیشیدندمی

می نشان  اصکه  خواهان  مردم  از  بخشی  ندارند.  لاحاتداد  را  کشور  ترک  قصد  و  اند 

سپتامبر   2۵در لایپزیگ آغاز شده بود، در   ها که از کلیسای نیکلایتظاهرات دوشنبه

نخستین  بهبرای  که  آورد  گرد  را  بزرگی  جمعیت  شهر  بار  مرکز  به  خودجوش  طور 

اکتبر، شعار »ما مردم هستیم« هویت و هدف مشترکی به جنبش   2راهپیمایی کرد. در  
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گیری مفهوم »مردم« از دست رژیم، مشروعیت آن را به چالش کشید.  داد و با بازپس

نبود رهبری سازمان یافته، حکومت نتوانست اعتراضات را مهار کند. سازمان  با وجود 

برای ها خودجوش دانست تجمع ، میStasi)اشتازی(  امنیت کشور راه مؤثری  اما  اند، 

نظامی حزبی و پلیس، که برای سرکوب بسیج شده مقابله نداشت. حتی نیروهای شبه 

مسالمت  جمعیت  برابر  در  شدندبودند،  روحی  فرسایش  و  تردید  دچار    که زیرا    .آمیز 

از تظاهرکنندگاندیدند که  می آشنایان، همسایگان و همشهریان خود آنان   ،بسیاری 

خارجی« »دشمنان  نه  »  بودند،  آلماندستو  »جاسوسان  و  امپریالیسم«   نشاندگان 

اقتدار رژیم بهغربی« سرعت فروریخت و نیروی اخلاقی معترضان بر نیروی فیزیکی  . 

راهپیمایی علیه  زور  از  استفاده  در  رژیم  رهبران  کرد.  غلبه  صلححکومت  آمیزِ های 

در لایپزیگ بود: با وجود    ۱۹۸۹اکتبر    ۹  عطف،  یه های بزرگ مردد شدند. نقطجمعیت 

آمیز شرکت کردند و با  هزار نفر بار دیگر در تظاهراتی مسالمت  ۷۰ترس از سرکوب،  

پلیس   کشیدند.  چالش  به  را  رژیم  نه«  »خشونت  و  هستیم«  مردم  »ما  شعارهای 

 .گرفت نام لایپزیگ« یهنشینی کرد و این رویداد »معجزعقب

رهبر نظام، اریش هونکر، خواهان سرکوب شدید ــ حتی با استفاده از زور ــ بود.  

 صادر   را  افسران  یهباش و مسلح شدن همرئیس سازمان امنیت )اشتازی( دستور آماده

. شوند«  خفه  نطفه  در  باید  خصمانه  »اقدامات  داد  فرمان  نیز  برلین  در  حزب  ستاد  و  کرد

دانست که  می، مسئول امور امنیتی حزب،  (Egon Krenz)  کرنتس  اگون  حال،بااین

بود اعضای  های میدانی نشان میگزارش.  سرکوب کارساز نخواهد  داد حتی در میان 

کنند. کرنتس کوشید دستورات هونکر حزب نیز اکثریت از استعفای هونکر حمایت می

را خنثی کند. در نهایت، رئیس پلیس لایپزیگ از اجرای دستور سرکوب خودداری کرد. 

  و   شد   شکاف  دچار  مصالحه  یا  سرکوب  سر  بر  رژیم  رهبری  درونی  یهدر همان روز، حلق

  مرزها  داد، استعفا هونکر بعد، اندکی. یافت گسترش نیز دیگر شهرهای به هاراهپیمایی

گشوده شد، اشتازی منحل گردید و برگزاری انتخابات آزاد در دستورکار  برلین دیوار و

 .قرار گرفت

اعتراضات مردمی در لایپزیگ، گروه نویسندگان،  در کنار  از  های مخالف متشکل 

و   پاییز  ان  کارشناسروشنفکران  در  می  ۱۹۸۹نیز  آنان  بودند.  شده  با  فعال  کوشیدند 

های عمومی، رژیم را به پذیرش اصلاحات  گیری از موج مهاجرت جوانان و ناآرامیبهره
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چهره با  دموکراتیک  »سوسیالیسم  نوعی  ایجاد  تشکلو  کنند.  وادار  انسانی«  هایی  ای 

اکنون»مانند   «  دموکراتیک  بیداری»  ،(Democracy Now)  «دموکراسی 

(Democratic Awakeningو )  «نو  مجمع» (New Forum)،    شکل گرفتند و

بر حفظ    هااین گروهحال، تأکید  گرد آمدند. بااین  ها آنطلب زیر چتر  ها گروه اصلاحده

تر جامعه همخوان  های مثبت سوسیالیسم و اصلاح آن، دیگر با مطالبات رادیکالجنبه 

شده برای نظام بودند، بخش بزرگی  ها در پی بدیلی اصلاحنبود. در حالی که این گروه

ترتیب، تحولات سیاسی و  از دست داده بود. بدین   نظاماز مردم امید خود را به اصلاحِ

 ۵. طلبانه پیشی گرفتهای اصلاحاست عمومی جامعه از برنامهخو

*** 

 

ایران امروز  موقعیت  به  تاریخی،  کوتاه  بررسی  این  از  از می  پس  بسیاری  پردازم. 

توضیح   ۱۳۵۷، به معنایی که بعد از  جمهوری اسلامیگویند،  می  ناظران در یک کلام 

و حزب   مومن  یروایتی که قرار بود، سوژه  رسیده است.   خودپایانِ به    شد،می  داده

بسازد، با امریکا بجنگد و اسراییل را نابود کند، قرار بود بدون توجه به محیط    اللهی

است.   ته خط رسیده اقتصاد مقاومتی و کشاورزی خودکفا به وجود آورد و... به  ،زیست

در   مثل ضعیف حکومت  دارد،  قرار  مشروعیت  و  کارآمدی  لحاظ  به  موقعیت  ترین 

 ۶.رهبرانش، پیر و فرسوده شده است

طور خلاصه روند این فرسایش و به ته خط  بهخواهم  می  ،ها همدل با این ارزیابی

شمسی به بعد، جناح تندروی حاکمیت،    ۱۳۷۰  یدهه  یرسیدن را ترسیم کنم. از میانه

اجرایی )که در دست کبوترهای حکومتی بود( بست تا    یکمر به ایجاد بحران در قوه

آمیز »جنبش سبز« با شعار  اعتراضات مسالمتآن را نیز تسخیر کند و موفق هم شد.  

به تقلب در انتخابات برای استمرار ریاست جمهوری »رأی من کو؟«، که در اعتراض  

  های تندرو حاکمیت شکل گرفت، با سرکوب خونینِ جناح ۱۳۸۸ سالِدر  احمدی نژاد

های نمایشی  طلبان حکومتی بازداشت و در دادگاهمواجه شد. بسیاری از اصلاح  ( ازها)ب

  ندامت،   عمومی  نمایش  و  گیریاعتراف   یههایی که از نظر شیومحاکمه شدند؛ دادگاه

اتحاد شوروی بودند. در نهایت، اعتراضات   ۱۹۳۰  یهده  در   استالینی  محاکمات   یادآور
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به حصر (  میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی )و رهبران آن »جمع شد« 

رفتند میانه  .خانگی  تاکنون،  زمان  آن  به حاشیاز   قدرت   ساختار  یهروهای حکومتی 

  مسعود   مانند حسن روحانی، محمدجواد ظریف یا)  معینی  مقاطع   در  اگر  و  اندشده  رانده

از    ابزاری  برداریبهره  برای  بیشتر  اند، شده  فراخوانده  حکمرانی  یهبه صحن  (پزشکیان

های  در عمل، اهرماما  بوده است.    شاننسبیاعتبار و کارآمدی    افراد جناح کبوترها، از

 مسائل  یهگیری دربارهای تندرو باقی ماند و تصمیمدر اختیار جناح  همواره  اصلی قدرت

  ها میانه رو  رسمیِ این  مسئولیت  یه حوز  از  خارج  هاییکانون  در  نهایتاً  حکمرانی  اساسی

   شد. اتخاذ 

های آغازین  حکومتی در جمهوری اسلامی از سال)تقابل طلبان(  این که تندروها  

شان افتاد، با  شمسی قدرت بیشتری یافتند و بادِ موافق در بادبانِ کشتی  ۱۳۸۰  یهده

  ، همراهی تونی بلربا    ـ  بوش  جرج  یهماجراجویان  یهحمل  : حوادث زیر هم مربوط بود

و صدام حسین افغانستان  در  طالبان  رژیم  سرنگونی  حادث برای  از  پس  عراق    یهدر 

، یک خلأ قدرت جدی و نفرت از غرب و ایالات متحده  2۰۰۱سپتامبر    ۱۱  تروریستی

ی بسیار بی ثبات در هاو حکومت   داعش  ظهور  که  آورد  پدید  خاورمیانه  یه را در منطق 

)  این کشورها، عربی  بهار  در  اعتراضات مردمی  بود.  آن  به    2۰۱۱از مظاهر  میلادی( 

کمک   برای نمونه سوریه(  ،های منطقهبا تضعیف دیکتاتوریخلاء قدرت )این    تعمیقِ

کرد. احساسات   بیشتری  و  قدرت  خلأ  این  از  ایران  در  حکومتی  تندروهای 

  نیابتی   نیروهای.  کردند  ایهوشیارانه   بسیار  یهضد اسرائیلی استفاد  -  ضدامپریالیستی

یمن و فلسطین، به بازوی مسلح آنان برای اعمال   ،لبنان  سوریه،  عراق،  در  هاآن  متحد  و

 بازیگران به میدان آمدند و به    قدرت و در خدمتِ ایجاد امپراتوری شیعه در خاورمیانه

شمسی نیز    ۱۳۸۰  یهده  در  نفت   قیمت  یهسابق. بالا رفتن بیبا نفوذی تبدیل شدند

ای در خوبی تأمین کرد. هیچ قدرت منطقه را به   امپراطوری شیعه  یپروژه  مالیِ  توانِ

گذاری تندروها همچنین با سرمایه.  کرداین دوره با نفوذ جمهوری اسلامی رقابت نمی

  »انرژی   شعار  با  و  بازدارنده   نیروی  مثابهبه   ای«هسته   »  یهمنابع و ثروت کشور در پروژ

  دوربرد   هایموشک   تولید   هایپروژه  طراحی  با   سپس  و  ماست«،   مسلم  حق  ایهسته 

  خاورمیانه   از  باید  »آمریکا .  کردندمی  تکمیل  را  برنامه  این  نظامی،  نیروی  تقویت  برای
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  اساسی  شعار  شود،  نابود  باید  »اسرائیل«،  آن،  یهنشاند دست  رژیم  و  برود«  بیرون

 .بود دوره این در اسلامی جمهوری تندروهای

رفت. در عین  در درون کشور هم، سرکوب نیروهای مخالف با تمام قدرت پیش می

بخش واگذاری  طرح  پیشبرد  با  فولاد،  حال،  )صنایع  کشور  اقتصاد  کلیدی  های 

پاسداران سپاه  به  تلفن(  و  کنترل   پتروشیمی، مخابرات  زیر  نهادهای  فقیه»و  ،  «ولی 

تندروها با پیوند    ۷. امکان هرگونه دخالت و نظارت »اغیار« در اقتصاد کشور از میان رفت

امنیتی با رهبری اقتصادی کشور، حالا کنترل تمام قدرت در داخل   - نیروی نظامی  

 .کشور را هم تضمین کرده بودند

 ۱۳۸۰  یههای دههای بعد، خلأ قدرت و درآمدهای نفتی مانند سالاگرچه در سال 

آرامِ  ادامه نیافت، اما تندروهای حکومت ایران چنان سرمستِ پیروزی بودند که روند آرام

  یک  در  طلایی«،   ی هدیدند. نهایتِ به پایان رسیدنِ این »دورخوبی نمیتغییرات را به 

 ترکیه،   کهآن  دیگر.  بود  گذشته  سال  دو  در  پیاپی  هایشکست   پیوسته،  و  آهسته  روند

  با   زمانی،   یهباز  همین  در  درست  فارس  خلیج  یه حاشی  کشورهای  و  سعودی  عربستان

  های قدرت  یههم  با  همکاری  و   اقتصادی  یه توسع  راستای  در  موفق  هایتلاش

 در   قدرت  خلأ  دوران.  بودند  شده  تبدیل  ایمنطقه   جدی  هایقدرت  به  المللی،بین

 .بود یافته پایان  خاورمیانه یه منطق

نیز سرکوب و ماجراجویی که تندروهای حکومتی  ای  های منطقهدر درون کشور 

به اعتراضات وسیع منجر شد.   ،مردم به ارمغان آورده بود  برای  را  ، گرانی و بیکاریفقر

به شکلی خونین   ۱۳۹۸و    ۱۳۹۶های  های سالخیزش و    ۱۳۸۸جنبش سبز در سال  

 آرام در حالِ جامعه اما آراممدت،  کوتاهی بزرگ اما  هادر کنار این خیزش.  ندسرکوب شد

 ۱۳۸۰ی  در دهه  امضابود. کمپین یک میلیون    و نهاد سازیدهی  سازمان  سازی،گفتمان

، که روسری خود را بر چوب کرد و ۱۳۹۶ماه  در دی موحد  ویدا  یهو حرکت شجاعان

ها  ایستاد، به جنبشدر اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بر سکویی  

ای و نمادهایی از مقاومت مدنی زنان علیه حجاب اجباری حکومتی بدل شد و جرقه

حرکت  سازمانبرای  گردید.  دیگر  شهرهای  در  مشابه  کارگری،  های  صنفی  های 

نگاران و دیگر  زیست، روزنامههای بازنشستگان، فعالان محیطهای معلمان، گروهانجمن 

بودند و هارغم سرکوبعلی  کنشگران مدنی،  برابر قدرت  ، فعال شده  گیری جامعه در 
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به نمایش می را  آزادی« در سال حاکمان  با شعار »زن، زندگی،  ژینا،  گذاشتند. قیام 

 .گیری جامعه در برابر حکمرانان بود، اوج این قدرت۱۴۰۱

حاکمیت در تأمین    کارآمدی های بعد از جنبش ژینا، کاملاً عیان بود که  در سال

کلی  امنیت کشور و برآوردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی و تأمین معیشت شهروندان به

را خم کرده بود.  دچار اختلال است. تورم لجام اقتصادی کمر مردم  گسیخته و رکود 

کرد. بحران تری به زیر خط فقر سقوط میهای بزرگگذشت، زندگیِ گروههرچه می

روزه« نشان  آب، برق، انرژی و محیط زیست کشور را به زانو درآورده بود. »جنگ دوازده

پذیر  آسیب آسمان کشور و امنیت شهروندان در برابر حملات خارجی  قدر  چه داد که  

 .«امپراتور برهنه است»دیدند که همه میاست. 

بهمشروعیت   نیز  پیمایشحاکمان  است.  رفته  دست  از  نشان  کلی  دولتی  های 

کممی که  از  داد  پرسش  ۱۰تر  به  پاسخ  در  مردم  از  گفتهنامهدرصد  به  ها  که  اند 

درصد مردم    ۹۰های حکومتی( گرایش دارند؛ یعنی  طلبان )جریانگرایان یا اصلاحاصول 

به گرایش نسبت  نمایندگی  ای که طیفهای سیاسیایران  را  گوناگون حکومتی  های 

بیمی روشنکنند،  این  هستند.  نشاناعتنا  .  بود  حاکم  نظام  مشروعیت   عدم  یه ترین 

  گاه آن  بدهد،   دست  از  را  خود  مشروعیت  یا   باشد   مشروعیت  فاقد   رژیم  یک  که  هنگامی

  و   گفتمان  این  مقابل،  در.  شودمی  تبدیل  توخالی  های خطابه  به  حاکمان  گفتمان

 .شودمی غالب  که است چالشگران و رقیبان چارچوبِ

فقط زمامداران، هایش نهوقتی حکومتی فاقد مشروعیت باشد، ناکارآمدیِ سیاست

کند. رژیمی که هم مشروعیت و هم  بلکه نهادهای سیاسیِ خودِ دولت را نیز تهدید می

نازک حرکت می بسیار  روی یخی  بر  باشد،  نداشته  آنجا که چنین کارآمدی  از  کند. 

تبعیت مردم را در مفهومِ وسیعِ کلمه     اعتماد وتواند انتظارِنظامی ناکارآمد است، نمی

تواند روی حمایتِ گروه محدودی  داشته باشد و تنها می  (مبتنی بر مصلحت یا منفعت)

شود برای بقای از شهروندان حساب کند. محروم از مشروعیت، چنین رژیمی ناچار می

روی در درازمدت  هیچبهای که  خویش فقط بر ترس و تهدید به زور تکیه کند؛ تکیه

دوام نیست. اکنون بخش بزرگی از تندروهای حکومتی نیز در اعماق ذهن خود به  قابل
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  برای   حتی  سیستم  کارآمدیِ  و   مشروعیت  زیرا  ندارند،  باور   کنونی  هایسیاست  یه ادام

 است. رفته سؤال زیر نیز آنان خود

نیز   پاسداران(  سپاه   اطلاعات سازمان)وزارت اطلاعات و    امنیتیدر مورد نیروهای  

باید توجه داشت که کارآمدی و قدرت این نیروها تنها به افراد شاغل در این نهادها  

بخش   باشد،  برخوردار  مشروعیت  از  رژیم  که  هنگامی  نیست.  از قابلوابسته  توجهی 

ی  هانهادطور مستقیم یا غیرمستقیم با  به(  که به حکومت خود اعتماد دارند)شهروندان  

می  امنیتی کارآمدی  همکاری  مردمی،  همکاری  و  حمایت  چنین  غیاب  در  کنند. 

نشان داد که    روزه  ۱2جنگ  یابد. رخدادهای  شدت کاهش میی امنیتی بههاسازمان

ای که نفوذ عوامل اطلاعاتی  گونهاند؛ بهمواجه بودهای  های جدیچالشچه  این نیروها با  

حاکمیت   یل اسرائ بالای  سطوح  اسرائیلیتا  عوامل  بودند.  کرده  رخنه  ها  ماه  با  هم 

   ترور و تخریب خود را با موفقیت عملیاتِ، تمام  مانع جدی  هیچ  ریزی و بدونبرنامه

   .بردندپیش 

*** 

 

، در پیِ صعود مداوم قیمت دلار )و  ۱۴۰۴ماه  در دی  مردمی موج اخیر اعتراضات  

های ناگزیر  سقوط شدید ارزش پول ملی( با اعتراض از بازار تهران آغاز شد. با شباهت

اعتراضات   تظاهرات  ۱۳۹۸و    ۱۳۹۶به  دیگر گسترش  به   ۱۴۰۴،  به شهرهای  سرعت 

  جغرافیایی، یهگستر نظر از چه و مشارکت میزان نظر از چه آن، یه یافت. اگرچه دامن

کوتاه  ۹۸و    ۹۶  از  فراتر اندازه  به همان  اما  بیبود،  کشتار  یافت.  پایان  و  مدت  سابقه 

مرگبارترین موارد خشونت به  ماه رقم خورد،  دی  ۱۹و    ۱۸ای که در دو شب  گسترده

 بدل شد.   دولتی علیه معترضان خیابانی در تاریخ معاصر ایران

*** 

از ماه، شهر شکل دیگری پیدا کرده بود. خیاباندی  ۱۸شنبه شب  پنج ها پر بود 

ها، مردها،  آنکه نام هم را بدانند. زنشناختند، بیها همدیگر را میهایی که انگار سالآدم

هایی که دست هم را گرفته بودند. اول شعارها آرام بود، مثل  ها؛ خانوادهپیرها، نوجوان 

  بالا  صداها و — ترس شاید —امتحان کردن صدای خود. بعد ناگهان چیزی شکست 

  صدای   دادند؛ می  جواب  انگار  هم   ها ساختمان  که   بلند  قدرآن  دیکتاتور«،  بر  »مرگ:  رفت
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 سوی  آن  انتظامی  مأموران.  آوریدنمی  حسابمان  به  کهاین  ها، سال   تحقیرِ  به  اعتراض

، مثل دیواری از سنگ.  حرکتبی  هنوز  اما   تجهیزات،  و   خودکلاه  با   بودند؛   ایستاده   میدان

 .کرد تیراندازی کنند. تا وقتی که کردندکسی باور نمی

زده عقب رفت. گاز  ها آمد، جمعیت مثل موجی وحشتوقتی صدای اولین شلیک

شد، اما جمعیت ها بریده میسوخت، نفسها میجا را پر کرده بود. چشمآور همهاشک 

گریخت، دوباره  هنوز قصدِ پراکنده شدن و به خانه رفتن نداشت. هر بار که گروهی می

کوچه  باز  دیگر  هم  میاز  ای  با  همه  ما  »نترسید،  زد:  فریاد  دود  میان  مردی  گشت. 

ها را دوباره کنار هم کشاند. دیروقتِ  هستیم.« و همان جمله مثل طنابی بود که آدم

ها کنده شده  سوختند، نردههای زباله میها پر از آتش بود. سطلشب که شد، خیابان

موتورسوارهای شخصی ناگهان میبود، و صدای  که  و مسلح  و پوش  شلیک    ایستادند 

 کشتار.  تاختمی  پراکنده  و  خسته  جمعیتی  به  که  گرگ  ایگله  یهکردند، مثل حملمی

 .تاریکی در فراوان،  هایکشته با  دقیق،  —  بود شده شروع

ها از دیشب قطع شده بود،  ماه، شهر دیگر شبیه قبل نبود. تلفن دی  ۱۹شب  جمعه 

به پیامکاینترنت هم  فقط  بود.  تهدید میکلی خاموش  کوتاهِ  مادرها دعا  های  رسید. 

بچهمی کاش  جوان کردند  اما  برگردند.  خانه  به  چون ها  بودند،  مانده  خیابان  در  ها 

هایی  ترسیدند اگر برگردند، دیگر فردایی نباشد. در میدان نارمک، پیرمردی با قدممی

خواست یکی از جسدها را  رفت، انگار میها میآرام به وسط خیابان، به سوی تلِ کشته 

شانه ایستاد.  او  و  آمد  فریادی  صدای  نرفت.  بیشتر  قدم  چند  کند.  هایش  شناسایی 

بودند رسیده  خمیده بود. حالا به جسدهایی که روی هم ریخته  از قبل شده  بود.  تر 

لباسهمان با  این کشتهطور  انگار  بودند،  افتاده  انسان  های خونی، در کف خیابان  ها 

شد تا راه باز شود. کفش کتانیِ سفیدی  نبودند؛ فقط موانعی که باید از خیابان جمع می

 را  ها جنازه  به  شدن  نزدیک  جرئت  دیگر   پیرمرد.  بود  زده  بیرون  جسدها  یهاز زیر تود

  موتورسوارها   صدای  دیگر  بار  وقتی .  کرد  گریه  صدابی  و   ایستاد  ایفاصله  در   فقط.  نداشت

 .کشید  عقب هم  او  آمد،

کوچه، بود،  داخل  شده  خلوت  حالا  جوان   که  از  چه  می  هایکی  »فردا  پرسید: 

آورد و  کس جوابی نداشت. فقط بادِ سرد بود که بوی سوختگی را میشود؟« هیچمی

 هنوز  هاکشته انگار داد؛می تکان را خیابان کف هایجنازه آلودِخون  هایلباس یه گوش
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 روز  دو   مردم   که   هاییخیابان  همان  به  برگردند   —  بروند   راه  و   شوند   بلند  خواستندمی

 .بودند کشیده  نفس  بلند  صدای با  ها آن در پیش

اند که  گفت اخلالگران از »عوامل مسلح بیگانه« بودهآن شب تلویزیون دولتی می

 یهها حملاند و به کلانتریها را آتش زدهاند، مساجد و قرآننیروهای امنیتی را کشته

 در  که  پیرمردی  برای  بودند،  خیابان  در  شب  آن  که  کسانی  برای  اما.  اند کرده  نظامی

  آن  بودند،  نشسته  انتظارچشم  و   بیدار  که  مادرانی  برای  و   بود  گریسته  نارمک   میدان

شهر، حقیقت خود را در   .نداشت  شباهتی   هیچ   بودند   دیده   فرزندانشان  آنچه  با   روایت

 .تر از هر خبر رسمی حفظ کرده بودسکوتی سنگین

*** 

 

 ۱۳۹۶شباهتِ فراوانی با اعتراضات  ۱۴۰۴ماه در بالا نوشته بودم که اعتراضات دی

تر بود و مردان جوان داشت. اگرچه بسیار کوتاه بود، خشونت در آن پررنگ   ۱۳۹۸و  

در    ۱۴۰۴ماه  های سختِ این اعتراض بودند. کشتار دینیروی اصلی و فعال در لحظه

های  کم بین شش تا دوازده برابر بیش از خیزشبدیل است. دستتاریخ معاصر ایران بی

اند. اگرچه  خون غلتیدهوخاکماه به  دی  ۱۹و    ۱۸در دو روز  (  ۱۴۰۱شمول  قبلی )به

های آماری و  های فراوانِ میدانی، دادهشناسانه به گزارش تر و جامعهبرای تحلیلی دقیق

  شدگانکشته   شغلِ  و  تحصیلات  جنس،  سن،  تعداد،  یهدربار  جمله  از  ـتر  تحلیلِ دقیق

  اما   داریم،  نیاز   ـ  هاخیزش  این  از  یک  هر  جغرافیایی  یهگستر  نیز  و  دستگیرشدگان  و

مردی جوان، مجرد،    ۱۴۰۴  دی  در  معترض  الگوی  که  دهد می  نشان  آغازین  هایگزارش 

 است. بوده نامطمئن اقتصادی یهبا تحصیلات پایین یا متوسط، شغل ناپایدار و آیند

گزارش ب میرخی  نشان  کنون  تا  منتشرشده  ویدئوهای  یا  در  ها  که  ، ۱۴۰۴دهد 

اند. همچنین با مراجعه به  تر از »زن، زندگی، آزادی« بودهشعارهای »مرگ بر...« پررنگ

رسد شعارهای طرفداری از پهلوی در اعتراضات ها یا ویدئوها، به نظر میهمین گزارش 

در خارج از ایران   ۱۴۰۴بهمن    2۵های پیشین بوده است. تظاهرات  بیش از دوره  ۱۴۰۴

سلطنت که  داد  نشان  موفقطلبنیز  بسیار  دیاسپورا  ایرانیِ  نیروی  بسیج  در  از  ها  تر 

  حوادث   در  طلبیسلطنت  اجتماعی  یهتوان گفت که پایاند. در نهایت میدیگران بوده



 



 علیرضا بهتویی

تقویت شده است. پرسش این است که چگونه چنین تحولی رخ داده   ۱۴۰۴  ماهدی

 است؟ 

 برای  وجوجست   حاکمیت،   مشروعیت  بحران  یهتوان گفت که با تشدید فزایند می

 احتمال  یابد،   کاهش  موجود  نظام  به  اعتماد  هرچه.  شودمی  ترجدی  مشخص«  »بدیلِ

  مثابهبه  پهلوی  رضا  یهچهر  با )  آشنا   و  قدیمی   ترِروشن  هایگزینه  به  مردم  گرایشِ

  ۱۳۵۷  انقلاب   از  پیش  هایسال  به   بازگشت  و   طلبیسلطنت.  شودمی  بیشتر(  جایگزین

به شرایط  این  در  که  است  استبدیلی  فهم  قابل  درسادگی  این  که  است    شرایطی  . 

پیرامون حکومت محبوبیت خود را از طلبانِ  اصلاحمانند  یا    گر،یدهای مشخص  بدیل

او    یهبیانی  و دیگرانی که از  )میرحسین موسوی  گذارطلبانیا مانند  و  اند،  دست داده

 .ند و صدای بلندی ندارند حصر هست( در حمایت کردند

به این معنا که در شرایط    ارجاع داد؛  نوستالژیو    تاریخی  یهحافظمی توان به  

تصورشد شکوهِ  و  اقتدار  نظم،  به  »بازگشت  به  گرایش  ناامنی،  و  اقتصادی    ی ه بحران 

 یهگذشت»بازگشت به    یا   اقتدار  نوستالژی  به  که  ـ  پدیده  این .  یابدمی  افزایش  گذشته«

 آمریکای  در  پوپولیست  گرایراست   های جنبش   از  بسیاری  در  ـ  است  معروف   آرمانی«

 برای.  است  کرده   بسیج  نیرو  اقتدارگرایانه  نوستالژی  همین  با   نیز   اروپا   و   جنوبی   و   شمالی

عظمت    «Make America Great Again» شعار  مثال، به  دوباره  را  )»آمریکا 

ای پر اقتدار بازگردد. در ایران نیز »به کوشد به گذشتهبرسانیم«( در همین راستا می

در   آن  دولت  و  ایرانی  شهروند  داشت،  اعتبار  ایرانی  پاسپورت  که  آبرو زمانی  جهان 

   ۸.شودداشتند، رفاه اقتصادی وجود داشت و کشور در مسیر توسعه بود« ارجاع داده می

های فعال اجتماعی  درازمدت و پرهزینه و نیز شبکه  ای فعالیت رسانهتوان به  می

های  های سیاسی در عصر شبکه طلبان در خارج از کشور اشاره کرد؛ زیرا گفتمانسلطنت 

ها و در  توانند، بدون تشکیلات گسترده در داخل کشور، از طریق رسانهاجتماعی می

های اجتماعی برجسته شوند، بیش از دیگران »شنیده شوند« و فضاهای نمادین شبکه

   .به گفتمانی پرطرفدار تبدیل شوند 

  روشن   را  مسئله  از  هاییجنبه   کهآن  وجود  با  توضیحات،  و  هاتبیین   این  یهاما هم

 حکومت   در  تندروها  که  هنگامی:  گیرندمی  نادیده  را   اساسی  یهنکت  یک   کنند،می



   



 رویم؟به کجا می 

  فضاهای  دهند،می  پاسخ   گلوله  و  سرکوب  با  مردم  هایخواسته   به  دارند،   را  بالا  دست

  به   عمل  در  و  کنندمی  ساکت  و  زندانی  را  روهامیانه  و   کنندمی  مسدود   کلیبه  را  انتقاد

 به   حکومتی  سرکوب  دیگر،  بیان  به.  کنندمی  کمک  اپوزیسیون  تندروی  بخش  تقویتِ

  پژوهشیِ  ادبیات  در  که  پدیده  این.  زندمی  دامن  مخالفان  میان  در  رادیکالیسم  و  تندروی

های تشدید  )پویایی Escalation dynamics عنوان   با  اجتماعی  هایجنبش  پیرامون

می شناخته  منازعه(  و  به  تقابل   میان   متقابل  خشونت  تشدید   ی هچرخشود، 

  ۹. اشاره دارد مخالفان  و  حکومت

ها صرفاً توسط که اعتراض   را دارندتصور  این    که سرکوب را تجویز می کنند،  آنان

  ندارد؛   جامعه  یهبدن  یهاخواسته   رهبران و فعالان مخالف برانگیخته شده و ربطی به

این سرکوبفعالان  این  حذف   با   بنابراین اما  نخواهد گرفت.  اعتراضی شکل  ها  ، دیگر 

جریان تقویت  به  میاغلب  مخالفان  میان  در  برانداز  و  رادیکال  چرخهای   ی هانجامد، 

راه می  تشدید به  را  را میاندازد، جانخشونت  فراوانی  و سرانجام حاکمان های  گیرد 

و سقوط سوق می به سوی فرسایش  نیز  را  این چنینی،  هاد. سرکوبده سرکوبگر  ی 

رنگ به صورت سرکوبگران بر گردد و اعتراضات دیگری  بومممکن است که بلافاصله مثلِ  

ی مختلف حاکمیت را دامن بزند. اما حتی اگر  هازند، یا اختلاف میان جناحمی را دامن

را   سرکوبگران  اعتبار  بکشاند،  به سکوت  را  اعتراضات  مدت  کوتاه  آسیببهدر   شدت 

  10. ی وسیع تری از اعتراضات را باید انتظار داشتهازند. لذا در دورهای بعدی، موجمی

 یهمفید است. در دورتر شدن موضوع، مراجعه به تاریخ معاصر ایران  برای روشن 

  قدیمی   اجتماعیِ   یهپای  از  قدرت  خلع   و   ارضی  اصلاحات  از  پس   شاه،   حکومت

  همین   نفوذ  با  وبیشکم  که)  مجلس  از  سیاسی  گیری تصمیم  مرکز  ،(زمینداران)

  الله آیت  درگذشت  با .  شد  منتقل  شاهنشاهی  دربار  به(  گرفتمی  شکل  زمینداران

  الله آیت  آن،  رادیکال  بخش   رهبرِ  و  ه بودشد  محدودتر  نیز  روحانیون  قدرت  بروجردی،

زمان، با تقویت ساواک،  به تبعید فرستاده شد. هم  ۱۳۴2  خرداد  حوادث  پی  در  خمینی،

 مهدی  جمله  از)  ایران  آزادی  نهضت  فعالان  یعنی  ـرو  دستگیری رهبران اپوزیسیون میانه

  این .  شد  آغاز  آنان  یهمحاکم  و  — (  ملکی  خلیل)  هاسوسیالیست   یهجامع  و(  بازرگان

  میان   در   رادیکالیسم  و   تقابل   تشدید   به  حکومتی  رادیکالیسم  و   خشونت  یه چرخ 
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  و   مجاهدین   مانند )   مسلحانه  یهمبارز  به  معتقد   هایگروه.  انجامید  اپوزیسیون  نیروهای

  به   روحانیت،   بخش  تندروترین   مثابهبه  خمینی  اللهآیت  طرفداران  نیز  و (  هافدایی

  سال  در  که  هنگامی   شاه.  شدند   تبدیل   مخالفان   سیاسی  یهصحن  نیروهای  ترینفعال

روبه  ۱۳۵۷ جدی  بحرانی  میانهبا  اپوزیسیون  همان  رهبران  به  شد،  )رو  جمله  ازرو 

غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی و شاپور بختیار( رجوع کرد، اما دیگر دیر شده بود؛  

 .زده بود، حکومتش را بر باد دادرادیکالیسمی که خود به آن دامن 

 یهکه تقویت جریانِ تندرو و رادیکال در میان اپوزیسیون )و گسترش پاینتیجه آن 

از هر چیز، تیج(  ۱۴۰۴  ماهدی  خیزش  در   طلبیسلطنت  اجتماعی  سرکوب   یهبیش 

  اشکالِ   به  نارضایتی  ابراز  های راه  دیدندمی  که  مردمی.  استحکومت    در  حاکم  تندروهای

و نیز جنبش    ۹۸و    ۹۶  هایخیزش   سبز،  جنبش  در  و  است  شده  بسته  آمیزمسالمت

هایشان پاسخ داده شده است. مردمی که  »زن، زندگی، آزادی« تنها با گلوله به خواسته 

  که  دیدند  هم  باز  بودند،  کرده  محکوم  را  خارجی  نظامی  یه حمل  ،روزه۱2در جنگ  

  انتقاد  و  کنید  اطاعت  فقط  گویندمی  و  نیستند  آنان  سخن  شنیدن  به  حاضر  حاکمان

:  همچنین شنیدند که رهبریِ اپوزیسیون رادیکال، آقای رضا پهلوی، اعلام کرد ممنوع!

های مردم در این حکومت  آمیز برای تحقق خواسته های مسالمتروش  نگاه کنید که

دلیل فقدان  رفت. البته به   این نظام محورِکارآمد نیست و باید به سوی براندازیِ خشونت 

سلاح اما خشمگین از تحقیر ، جوانانِ بینخست  یهوهل تشکیلات در داخل کشور، در  

شدت سرکوب کردند.  درازمدت به حمله به مراکز دولتی فراخوانده شدند. حاکمان نیز به

بی این کشتارِ  با  مردم  و  میان حکومت  ایدتر  عمیقسابقه  شکاف  و    براندازیِ   یهشد 

  نظامی   یه ، خواستار حملهم زمان.  کرد  جلوه  ترموجه   گذشته  به  نسبت  محورخشونت 

  شومِ   جغدِ  که  اقدامی  شد؛  حاکمان  سرنگونی  برای  ایران   به  متحده  ایالات  و  اسرائیل

 .است درآورده پرواز به ایران فراز بر را جنگ و ویرانی

شبهه عامل اصلی شروع آن بوده،  بیخشونت، که نیروی حاکم،    یدر این چرخه 

ی فراوان و جبران ناپذیری را تحمل خواهد هاتنها مردم و کشور ایران است که آسیب 

از   را  فرزندانش  بهترین  از  تن  تهدیدِ  کرد. مردمی که هزاران  داد. کشوری که  دست 

 جنگی ویرانگر بالای سرش آویزان است.

*** 
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  را   متحده  ایالات  و  اسلامی  جمهوری  میان  مذاکرات  اضطراب،  با  ایرانیان  یههم

  با   توانندمی  اسلامی جمهوری  کنندگانمذاکره  آیا  که  است  این  پرسش.  کنند می  دنبال

 کند؟  منتفی را جنگ خطر که یابند  دست توافقی به آمریکایی  طرف

اند به پاسخ و واکنش  های مختلف حکومت هنوز نتوانسته در داخل کشور نیز جناح

  ی هماه دست یابند. دولت پزشکیان وعد دی  ۱۹و    ۱۸  کشتار  مسئولیتِ  یهواحدی دربار

  دستگیری   به  تندروها   دیگر،   سوی  از.  دهدمی  مستقل  یابحقیقت  یه کمیت  تشکیل

  آزادی   برای  پزشکیان  معاون.  کنند می  اقدام  (،اندداشته   انتقاد  جرئت  که)   طلبانیاصلاح 

  ی همحاکم  از  قضاییه  یهقو  یهنمایند   . در آن سوی دیگر،   کند می  تلاش  زندانیان  این

می  ۸  کمدست نفر سخن  علیهزار  داغدار،  مردم  میان،  این  در  و  گوید.  فشارها  رغم 

فریاد می عزیزانشان  امنیتی، در مراسم چهلم  مقامات  نفر  هشدارهای  زنند: »هر یک 

 «. ایم تا پایانکشته شه، هزار نفر پشتشه«، »قسم به خون یاران، ایستاده

رخ داد، ممکن    ۱۴۰۴یک احتمال آن است که، این فاجعه انسانی که در دی ماه  

است که یک »فرصت سیاسی« را در فرازونشیبِ جنبش دمکراسی خواه مردم فراهم  

و   ها»تعامل طلبان« در میان حکومتی آورد: برایِ نزدیکی هر چه بیشترِ طیفِ گسترده

در میان اپوزیسیونِ میانه رو و  ی گوناگون  هاپیرامونش از یک سو و نیز نزدیکی گروه

برای پیشبرد اقدامات عملی برای »نجات ایران« از خطر    خواه از سوی دیگرجمهوری  

انزوای بیشتر »تقابل طلبان« به  ویرانی   ۱۱جنگ و در عین حال  بینجامد که سودایِ 

ایران را دارند. ممکن است دستِ تندروهایی که در اشتیاقِ کشتار بیشتر و زندانی کردن 

را  وسیعتعداد   هستند  موجود  وضع  به  معترضین  و  بسته تر  کند  نفس  بهاعتمادتر 

 تر کند.  فزونشان حقوق شهروندانِ ایران زمین را برای مبارزه در راه احقاق 

*** 

 

ول به  ها  را با اشاره به جستاری کوتاه و درخشان از واتسلاو  مطلب این  اجازه بدهید  

که شباهت ببرم  سال  پایان  رهبران جنبش سبز در  با هشدارهای    دارد.   ۱۳۸۸هایی 

به گوستاو هوساک، رهبر حزب کمونیست   ۱۹۷۵  سال  در   که  معروفی   ی هول در نامها

قدر  آید که رژیمِ فرسوده آنکند که امید زمانی پدید میتأکید می  ۱2چکسلواکی، نوشت



 



 علیرضا بهتویی

دهد  ناتوان شود که دیگر نتواند در برابر تغییرات جامعه واکنش نشان دهد. او توضیح می

 را  جامعه  سیاسی  و   اجتماعی  زندگی  یه جانبکوشند با کنترل همههایی که میقدرت

  چنین  که  هنگامی.  شوندمی  فرسودگی  و   ناتوانی  دچار  نیز  خود  نهایت  در  کنند،   فلج

  آید«؛ درمی  حرکت  به  دوباره  تاریخ  و  ریزدمی  فرو  رکود  سنگین  »بار  آید،  پدید  وضعی

  دگرگونی   برای  راه  و   نیست  جامعه  مهار   به  قادر   دیگر  رژیم  ،لحظه  آن  در  او،  تعبیر  به

کمونیستی   رژیم  بعد،  سال   چهارده:  یافت  تحقق  سرانجام  بینیپیش  این.  شودمی  گشوده

توانایی خود را برای کنترل کامل جامعه از    ۱۹۸۹چکسلواکی در جریان تحولات سال  

 . دست داد و فروپاشید 

 

 

 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ufW5w1lptgg  
طور متوسط تقریباً  آمیز پدید آمدند، بههای اجتماعی خشونتهای اقتدارگرایی که از دل انقلابرژیم  .2

برابر بیشتر از همتایان غیرانقلابی خود دوام آوردند. نرخ فروپاشی سالانه های انقلابی تنها  رژیم  یسه 

های انقلابی سی سال یا بیشتر  درصد از رژیم ۷۱  .های غیرانقلابی بودپنجم نرخ فروپاشی رژیمحدود یک

 .درصد بوده است ۱۹های غیرانقلابی تنها  اند، در حالی که این رقم برای رژیمدوام آورده
ایدئولوژیک به منابع زیر مراجعه    بر آمده از انقلاب و  ی اقتدارگرایهابرای مطالعه بیشتر پیرامون نظام ۳
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